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ادامـه از صـفحـه اول

اشتغال یا سرِکاری؟
 یکــی از همین موارد که عمری کوتاه داشــت و امروزه کمتر از آن اســتفاده 
می شــود، ضرب المثل «دوزاریش دیــر می افتد» یا «دوزاریــش نمی افتد» یا این 
پرسش از مخاطب که «دوزاریت افتاد؟» است، که از تلفن های سکه ای سابق، وام 
گرفته شــده بود. در تلفن عمومی های قدیم، تــا دو ریالی نمی انداختیم و صدای 
بــوق آزاد نمی شــنیدیم، امکان تماس و ایجاد ارتباط به  وجــود نمی آمد و وقتی 
درباره کســی می گفتیم دوزاریش نمی افتد؛ یعنی امکان ایجاد ارتباط با او فراهم 
نیست و هرچه بگوییم، به دلیل همین قطع بودن ارتباط، انگار اصلا صحبت ما را 
نمی شــنود که حالا اصلا متوجه بشــود چه می گوییم یا نه. یکی از همین عبارات 
مَثَل گونه که این ســال ها و به ویژه پس از انقلاب کاربرد بسیاری در محاورات پیدا 
کرده، عبارت «سرِکاری» است، که اشاره به مشغول بودن به امری بیهوده و بی ثمر 
دارد. یــک چیزی مثــل «آب در هاون کوبیدن»، با این تفــاوت که وقتی می گوییم 
فلانی آب در هاون می کوبد، بیشــتر به این اشــاره دارد که خودش این را انتخاب 
کــرده و به اختیار مشــغول انجام عملی اســت که نتیجه ای نــدارد؛ ولی وقتی 
می گوییم «فلانی ســرِ کار است»، اشاره به این دارد که شخصی یا اشخاصی او را 
مشــغول یک کار بیهوده کرده اند یا حتی او را مشــغول یک کار بیهوده نکرده اند؛ 
بلکــه فقط تصور یــک کار را در ذهن او به  وجود آورده انــد و به واقع، ذهن او را 
درگیر چیزی که اصلا وجود ندارد، کرده اند. یک نوع مشــغولیت ذهنی بی حاصل 
و بی ســرانجام که گاهی ممکن است حتی برای فرد «ســرِ کار» رفته، خیلی هم 
مهم به نظر برسد و وقت و حتی هزینه هم برای او بتراشد؛ ولی نهایتا انگار «گره 
بر باد» زده اســت. در هر صورت، این فرهنگ عامه که ناشــی از تجربیات مشترک 
ســالیان انسان هاست، گاهی به موجزترین شکل، واقعیتی را بیان می کند که حتی 
نمی توان با نوشتن و انتشار چندین و چند یادداشت و مقاله و کتاب، موضوع را به 
آن روشــنی توصیف کرد. هفته پیش در جایی خواندم که وزیر کار گفته «ما وعده 
یک میلیون فرصت شــغلی دادیم و نه یک میلیون افزایش شــاغلان». به گمان 
من این گفته از جهات مختلفی قابل بررســی است. اول اینکه، افزایش شاغلان را 
هر ســاله می توان با مراجعه به آماری که ســازمان آمار منتشر می کند، به  دست 
آورد و ســازمان آمار هم بر اســاس متر و معیاری معلوم و مشــخص، این کار را 
انجام می دهد که تاکنون هم چنین کرده و برای کســانی که کار آماری و پژوهشی 
می کنند، این آمار هم در دســترس و هم مورد وثوق است. حال لازم است جناب 
وزیر معلوم کند که قرار اســت این «یک میلیون فرصت شغلی» را براساس کدام 
متر و معیار و در کجا به  دست آورد و چگونه به صحت آن پی برد؟ من تخصصی 
در آمار ندارم؛ ولی ســعی کردم برای این ســخن وزیر در ســایت ســازمان آمار، 
به عنــوان مرجع تخصصی و صاحب صلاحیت، جســت وجو کنم تا ببینم چگونه 
می توان ســخن ایشــان را با ارائه آمار، مستند کرد؟ مثلا در ســایت سازمان آمار 
برای نرخ بی کاری افراد بالای ۱۵ ســال آمده که «در زمســتان ۱۴۰۱ نرخ بی کاری 
جمعیت ۱۵ ساله و بیشــتر ۹٫۷ درصد» بوده؛ ولی هرچه جست وجو کردم، هیچ 
عدد و رقمی برای «فرصت شــغلی» مورد اشاره وزیر نیافتم؛ و موضوع این است 
که این فرصت شــغلی که جناب وزیر می گوید، چگونه راستی آزمایی خواهد شد 
و اصلا چرا گفته اند یک میلیون فرصت شــغلی؟ خوب چــرا نگفتند دو میلیون 
یا ســه میلیون؟ وقتی نشود صحت وسقم یک عدد را ســنجید، کمتر یا بیشترش 
چه فرقی می کند؟ آیا این ســخن جناب وزیر به آن معناســت که اگر افراد شاغل 
نشدند، تقصیر خودشان اســت که از فرصت ها استفاده نمی کنند؟ در هر صورت 
این ســخن شاید بیشتر به «سرِکاری» شبیه اســت تا ایجاد اشتغال، همان طور که 
الان در ســاعت ۴:۴۵ بامداد روز جمعه که این یادداشــت را می نویسم، و بعد از 
ســاعت ها جست وجو برای یافتن آماری که این سخن وزیر را بتوان مستند کرد، با 
همان تعبیر عامیانه، گویی ســرِ کار رفته ام و ایــن خود احتمالا یکی از همان یک 

میلیون فرصت شغلی مد نظر ایشان است.

روایت سی وچهارمین نماز جمعه شهر امید
 چقدر برای همدردی و به رسمیت شــناختن دغدغه ها و مطالبات شان کنارشان 
بوده ایم؟ روزگاری مردم به دامن امن و مســتحکم روحانیون پناه می برده اند، درنگ 
کنیم و بیندیشــیم که تا اینجا درست عمل کرده ایم؟ باید از خودمان صادقانه بپرسیم 

چرا مردم به ادامه این راه درست، اعتماد و باور ندارند؟
حجت الاســلام منصف در ادامــه خطبه های دوم نماز جمعه شــهر امید گفت: 
متأســفانه امروز هیچ کدام از کســانی که برای بیان دغدغه ها و انتقادات شان دعوت 
کرده بودیم، حاضر نشــدند. یکی از آقایان ســرمایه گذار و کارآفرین شهر هم که قبلا 
اعــلام آمادگی کرده بود به دلیل گرفتاری که در پلمب رســتوران و کافه اش برایش 

ایجاد شده بود از حضور در این تریبون انصراف داد.
از خداونــد بزرگ توفیق مان در خدمتگزاری به این مردم صبور و نجیب و همچنین 
خدمتگزاری واقعی به آزادی، حقیقت و عدالت را خواستارم. خودم و شما را به مدارا، 

رحم و مروت و انصاف با یکدیگر توصیه می کنم.

سند کمپانی خودرو  پژو  ROA  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران ۴۴ - ۱۳۳ د ۱۶ 
و شماره موتور ۱۱۶۸۵۰۵۷۱۷۴ و شماره شاسی 

 ۶۱۳۱۸۳۱۹  مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایرانخودرو دیزل واقع در تهران کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند.تاریخ نشر آگهی با دردست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ادعایی در مورد خودرو ی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵روز از به علت فقدان سند تقاضای سند المثنی نموده است لذا چنانچه هرگونه به شماره موتور۳۷۹۱۲۰۰۸۳۷۵۷۱۸با شماره شاسی ۳۷۹۰۱۷۸۷۹۰۹۲۴۳ به شماره انتظامی ۷۵۲ع۹۳ایران۵۵چون آقای  مالک مینی بوس هیوندامدل ۱۳۸۷
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مدرک فارغ التحصیلی  فرزند محمدزمان به شماره 
شناسنامه ۲۲۲ صادره از ایلام در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی عمران 

عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد سلماس با شماره ۱۵۸۸۲۵۴۰۰۱۷۵ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس به نشانی آذربایجان غربی – شهرستان 

 سلماس – بلوار امام رضا – جنب بیمارستان خاتم الانبیاء صندوق پستی
  ۵۸۸۱۵ / ۳۸۶ ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
محمدحسن به شماره شناسنامه ۱۸۰ صادره از فسا در مقطع کارشناسی 
ارشد رشته مهندسی سیستمهای انرژی صادره از واحد دانشگاهی تهران 

جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  به 

نشانی تهران ، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی ، نبش آذر 
شهر، پلاک ۲۰۹ و یا کد پستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

برگ سبز خودرو  چری  TIGGO  رنگ سفید مدل ۱۳۹۶ 
به شماره پلاک ایران ۷۷ - ۶۸۷ ق ۳۴ و شماره موتور 

 MVM484FTAG015779 و شماره شاسی 

NATGBATL4H1012850 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق

۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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بر اساس اسناد فوق سری، ســرویس های جاسوسی آمریکا 
در ماه دسامبر گذشــته متوجه از سرگیری ساخت وسازها در یک 
تأسیسات نظامی مشکوک چینی در امارات عربی متحده شده اند. 
ساخت وســازها یک سال پس از آن از سر گرفته شده که امارات، 
متحد منطقه ای ایالات متحده، اعلام کــرده بود که این پروژه را 
به دلیل نگرانی های آمریکا متوقف می کند. این ساخت وســازها 
در بندری در نزدیکی ابوظبی انجام می شــود و گفته می شــود 
که ارتش چین نیز در آن مشــارکت دارد. بررســی اسناد توسط 
واشنگتن پســت همچنین نشــان داد که مشاهده پرسنل نظامی 
چین در اطراف دیگر ســایت های حساس ساختمانی در امارات 
نیز مقامات آمریکایی را نگران کرده اســت. در یکی از این اسناد 
ادعا شــده که تلاش های پکن در امارات عربی متحده، بخشــی 
از کارزار جاه طلبانــه ارتش چین برای ایجاد یک شــبکه نظامی 
جهانی اســت که شــامل حداقل پنج پایگاه خارجی و ۱۰ سایت 
پشتیبانی لجستیکی تا سال ۲۰۳۰ میلادی می شود که عمدتا نیز 
در خاورمیانه و آســیای جنوب شرقی و سراسر آفریقا هستند. بر 
اســاس منابع درزکرده، مقامات ارتش چیــن این طرح را «پروژه 
۱۴۱» می نامند. این اسناد همچنین شامل جزئیات برنامه نظارت 
هوایی پکن و برنامه های توســعه پهپادهــای مافوق صوت این 
کشــور اســت و زمانی پرده از فعالیت های چیــن برمی دارد که 
تنش میان پکن و واشــنگتن رو به افزایش اســت و هم زمان هر 
دو کشور در تلاش برای گسترش نفوذ خود بر جهان و دسترسی 
بیشتر بر منابع جهانی هستند. مطالعه اسناد همچنین نشان داده 
که در میان مقامات آمریــکا اتفاق نظری درباره میزان نگرانی از 
فعالیت هــای چین در امارات وجود ندارد؛ برخی این برنامه ها را 
قابل مدیریــت می دانند و برخی دیگر تهدیدی قابل توجه تعبیر 
می کنند که می تواند به طور جدی به منافع ایالات متحده آسیب 
بزنــد. همچنین در مورد اینکه آیا امارات تصمیمی اســتراتژیک 
برای همســویی عمیق با چین گرفته یا در جریان این مشارکت، 
بــه همکاری هایش بــا آمریکا و حفــظ تعادل میــان بازیکنان 
بین المللــی توجــه دارد نیز اجماعی وجود نــدارد. تلاش چین 
برای گســترش نفوذ جهانی خود به ویژه در ماه های اخیر بسیار 
برجسته بوده است؛ به ویژه در موضوع میانجیگری برای نزدیکی 

عربستان سعودی و ایران و ارائه یک طرح صلح ۱۲ ماده ای برای 
حل وفصل جنگ در اوکراین.

در واکنش به انتشار این گزارش، لیو پنگیو، سخنگوی سفارت 
چین در واشنگتن، گفت نگرانی های ایالات متحده درباره تأسیسات 
نظامی چین در خارج از این کشور نابجاست و به عنوان یک اصل، 
«چین همکاری های قانونی و امنیتی با دیگر کشــورها بر اساس 
برابری و تضمین منافع متقابل را ادامه می دهد». او با اشــاره به 
اینکــه ایالات متحده نیز بیش از ۸۰۰ پایــگاه نظامی در خارج از 
کشور دارد که باعث نگرانی بسیاری از کشورها شده است، گفت: 
«بنابراین آمریکا در جایگاهی نیســت که از دیگر کشورها انتقاد 
کند». با ایــن وجود، مقامات آمریکایی تأکیــد می کنند که اجازه 
نمی دهند یک پایگاه چینی در امارات عربی متحده عملیاتی شود 
و می گویند که چنین تأسیســاتی، فعالیت های نظامی حســاس 
ایالات متحده در خاورمیانه را به خطر می اندازد؛ به ویژه آنکه به 
گفته یکی از مقامات کاخ سفید «امارات عربی متحده یک متحد 
نزدیک اســت و ما مرتب با مقامات آن کشــور درباره بسیاری از 
مسائل منطقه ای و جهانی در حال مراوده هستیم». یکی از اسناد 
فاش شــده نیز درباره یک ســایت ذخیره سازی لجستیک است و 
گمان می رود که بخشــی از طرح پکن برای ایجاد پایگاه نظامی 
در امارات باشــد. علاوه بر این، شــماری از ارتش چین نیز در دو 
پایگاه نظامی امارات در داخل کشــور مشــاهده شده اند؛ یعنی 
جایی که محل اســتفاده از پهپادها و سامانه های دفاع موشکی 
بالســتیک محسوب می شــود. ســرویس های اطلاعاتی آمریکا 
همچنین بر این باورند که احتمالا شــماری از پرسنل ارتش چین 
در یک پروژه ساخت و توسعه یک باند هوایی در سواحل ابوظبی 
مشارکت دارند. بندر خلیفه امارات نیز بخشی از شبکه ای گسترده 
با بیش از صد بندر و پایانه تجاری اســتراتژیک است که چین در 
سراســر جهان در آنها ســرمایه گذاری کرده است. کامیل لونز، از 
مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، ضمن تأیید بخشی از 
این نگرانی ها می گوید: «گسترش جای پای چین در بنادر جهان، 
جمع آوری اطلاعات درباره تحرکات و فعالیت های نظامی ایالات 
متحده را آســان می کند؛ به ویژه آنکه طبق قانونی که در ســال 
۲۰۱۷ میلادی در چین تصویب شــد، حتی شــرکت های تجاری 

چینی هم موظف هســتند در صورت درخواست، اطلاعات خود 
را با ارتش به اشــتراک بگذارند». از نظر تحلیلگران همچنین در 
صورت نفوذ و حضور بیشــتر چین در این منطقه، قدرت پکن نیز 
برای نظارت و مداخله در فعالیت های نظامی و تجسسی آمریکا 
و حتی تأثیرگذاری بر تصمیمات واشــنگتن بــرای جابه جایی یا 
استفاده از نیروهایش بیشتر می شــود. علاوه بر امارات، مقامات 
آمریکا توانســته اند مناطق دیگری همچون ســنگاپور، اندونزی، 
پاکستان، سریلانکا، کنیا، تانزانیا و آنگولا را نیز به عنوان مکان هایی 
کــه احتمالا در آنجا بنــادر چین دارای کاربری دوگانه هســتند، 
شناسایی کنند؛ بنادری که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ پنتاگون به 
کنگره، پکن را به طور بالقوه قادر می کند «هم در عملیات نظامی 
ایالات متحده دخالت کند و هم از عملیات تهاجمی پشــتیبانی 
کنــد». اگرچه در دیگر نقاط جهان از جمله در اروپا بعید اســت 
امکانــات بندری در خدمت فعالیت های نظامــی درآید؛ چراکه 
کشورهای میزبان هرگز با چنین کاری موافقت نمی کنند، اما جاده 

ابریشم دریایی چین می تواند برای این کشور مزایای چندگانه ای 
داشته باشد. اســناد فاش شده گزارش هایی از فعالیت های چین 
در سایر نقاط جهان نیز ارائه داده؛ از جمله اینکه یک گروه کاری 
چینی قصد داشــته اســت، در ماه فوریه از گینه استوایی و گابن 
بازدید کند تا به این کشــور در اجرای پروژه ای با هدف ایجاد یک 
مرکز آموزشی مشــترک و آموزش پرسنل گینه استوایی در مورد 
تجهیــزات ارتباطی کمک کند. با این وجــود چنین گزارش هایی 
به اندازه گــزارش امارات، زنگ خطر را برای واشــنگتن به صدا 
درنیاورده اســت؛ چراکه هیچ کدام از آنها بــه اندازه ابوظبی به 
آمریکا نزدیک نبوده اند. امارات از ســال ۲۰۱۲ میلادی ســومین 
خریدار بزرگ تسلیحات ایالات متحده در جهان است و نیروهای 
مسلح این کشور در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان، عراق 
و سوریه جنگیده اند. این کشور همچنین میزبان پنج هزار پرسنل 
نظامی آمریکایی در الظفره و کشتی های جنگی آمریکایی در بندر 

جبل علی است.

 بهــروز ایاز: خروج ایالات متحده از افغانســتان در ۱۵ آگوســت ۲۰۲۱ این پیام را به 
جهانیان رساند که افغانستان در خاورمیانه از محور سیاست های آمریکا خارج شده 
و در پی تمرکز بر شرق آسیا برای کنترل چین است. جو بایدن در یک نطق تلویزیونی 
اعلام کرد : «افغانستانی ها باید اراده برای جنگیدن داشته باشند. آنها باید برای ملت 
خود بجنگند». او هدف آمریکا در این جنگ ۲۰ ســاله را مبارزه با تروریســم و کشتن 
بن لادن دانست که محقق شد. با این حال، یک سال پس از این واقعه، حملات راکتی 
آمریکا با پهپاد در خاک افغانستان صورت گرفت. در دوم آگوست ۲۰۲۲، بایدن اعلام 
کرد ایمن الظواهری، شــخص اول القاعده و نزدیک ترین دوســت اســامه بن لادن، با 
پهپاد در کابل کشته شــده است. کمی پس از آن، ملا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع 
حکومت طالبان نیز در ۲۸ آگوست اعلام کرد : «پهپاد های آمریکایی از خاک پاکستان 
وارد افغانستان شــده اند تا به این کشور حمله کنند». از سویی دیگر در آوریل ۲۰۲۳ 
برخی از نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از خروج آمریکا 
از افغانســتان، خواستار استیضاح وزیر دفاع این کشور شــدند و از وزیر امور خارجه 
خواســتند توضیحی صریح در این زمینه ارائه دهد. اکنون این سؤال به ذهن می رسد 
که آیا افغانســتان همچنان برای ایالات متحده مهم است؟ برای پاسخ به این سؤال 
لازم است وقایع مربوط به سیاست خارجی آمریکا در افغانستان و حتی خاورمیانه را 
از نگاه یک انسان شرقی و شهروند خاورمیانه دید. پس باید کمی به عقب تر برگردیم؛ 
یعنــی زمانی که آمریکا به افغانســتان حمله کرد. چرا آمریکا به افغانســتان حمله 
کرد؟ برای کشــتن بن لادن؟ مبارزه با تروریسم؟ دولت-ملت سازی در افغانستان؟ یا 
ایجاد دموکراســی؟ قطعا هیچ کدام. پذیرش این فرضیات اگرچه شــاید نزد غربی ها 
مسلم باشد، برای یک شهروند خاورمیانه ای منطقی نیست. سخت است که بپذیریم 
ایالات متحده با هزینه کردن ۲٫۲۶ تریلیون دلار و از دســت دادن حدود دوهزارو ۵۰۰ 
ســرباز خود، دغدغه ایجاد دموکراسی و دولت-ملت سازی برای افغانستان را داشته 
است. یا برای مبارزه با تروریسم (به زعم آمریکایی ها و تعریف خودشان از تروریسم) 
به مدت هفت هزار و ۲۶۲ روز وارد جنگ شــود. پس انگیزه واقعی ایالات متحده در 
افغانستان چه بوده است؟بی شک پاســخ دادن به این سؤال ما را در پاسخ به سؤال 
اصلی مقاله راهنمایی خواهد کرد.بعد از فروپاشی شوروی در دسامبر ۱۹۹۱، نیمکره 
شــرقی دچار خلأ هژمونی شــد؛ اگرچه ایالات متحده به عنوان هژمون نیمکره غربی 
همچنان وجود داشت. تأکید جان میرشــایمر، اندیشمند علوم سیاسی و نظریه پرداز 

آمریکایــی، بر هژمون منطقــه ای و خلأ هژمون در نیمکره شــرقی، ایالات متحده را 
ناگزیر به اجرائی کردن این تئوری دانســت؛ چرا که بنا بر این تئوری، اگر قدرتی بتواند 
هژمونــی ایــن بخش از جهان را به دســت گیرد، خیالش از بابــت هژمونی جهانی 
آســوده خواهد بود. می توان گفت حمله آمریکا به افغانســتان بخش مهمی از این 
پروژه بود یا بهتر اســت بگوییــم تحت تأثیر قرار دادن و وابســته کردن نظم و امنیت 

نیمکره شرقی به خود.
علاوه بر این، افغانستان چهارراه جهان شرق است؛ همانند پلی که چهار منطقه 
آســیا را به هم متصل می کند. آســیای مرکزی را به جنوب آســیا و خاورمیانه را به 
شــرق آســیا متصل می کند. از سوی دیگر با حضور در افغانســتان می توان به چهار 
قدرت هســته ای و دو اقتصاد بزرگ آســیا (چین و هند) نزدیــک بود. هم مرز بودن با 
چین و جمهوری اســلامی ایران برای کنترل آنها و همچنین حیاط خلوت روســیه از 
دیگر اهمیت جایگاه ژئوپلیتیکی افغانستان است. پس چه کشوری بهتر از افغانستان 
برای حمله؟ چه بســا اینکه حضور القاعده در این کشور می توانست توجیه مناسبی 
برای مشروعیت بخشــیدن به حمله این کشور به افغانستان داشته باشد. پس مبارزه 
با کمونیســم جای خود را به مبارزه با تروریســم داد. تا اینجا بخشــی از معمای ما 
حل شــده، اما بخش مهم این پازل حل نشده اســت. به عبارت دیگر ما با این سؤال 
مواجه هســتیم که اگر افغانســتان تا این اندازه برای واشنگتن حائز اهمیت بود، چرا 

از آن خارج شد؟
در این زمینه می توان ســه تحلیل ارائــه داد: اول؛ برخی معتقدند ایالات متحده 
در پی «مدیریت دیجیتالی» خاورمیانه و افغانســتان است. «حضور ایالات متحده در 
افغانســتان و همچنین عراق از نظر مالی و جانی و همچنین مخاطرات امنیتی برای 
نیروهای آمریکایی پرهزینه بود». چه بســا واشنگتن می تواند با پهپادهای خود همان 
اعمال قدرت را در افغانستان با هزینه ای بسیار کمتر داشته باشد. از این رو تلاش این 
کشور برای ایجاد پایگاه نظامی در پاکستان، در این راستا شایان ارزیابی است. تحلیل 
دوم؛ می توان گفت ایالات متحده با خروج از افغانســتان و عراق در پی به هم ریختن 
نظم امنیتی نیمکره شــرقی اســت. بعد از برقراری نظم نســبی و وابسته کردن نظم 
نیمکره شرقی به خودش، این کشور تلاش دارد با خروج خود، نظم امنیتی شرق را از 
تعادل خارج کند. به عبارتی «شرق را در شرق گرفتار کند» و مانع از بالفعل شدن دو 
هژمون بالقوه شرق (چین و روسیه) شود. پس با گرفتارکردن این دو مدعی هژمونی 

در باتلاق افغانستان، زمینه زوال آنها را فراهم کند. تحلیل سوم مربوط به کنترل چین 
اســت. خروج دوهزارو ۵۰۰ تا ســه هزارو ۵۰۰ نیروی نظامی آمریکایی از افغانستان 
و معطوف کــردن توجه و تمرکز کامل خود به چین، عامل مهم خروج واشــنگتن از 
افغانســتان بود. آمریکا به خوبی می دانســت که حضورش در افغانســتان موجب 
امنیــت پروژه «یک کمربند یک جاده» چین و حضورش در خاورمیانه موجب امنیت 
ترانزیت انرژی چینی ها شــده است. چیزی که از آن با نام «سواری مجانی چین» نام 
می برند. مهم است بدانیم که سرمایه گذاری چین بر پروژه فوق، پکن را بیش از پیش 
به خاورمیانه نزدیک کرده اســت که در این میان، امنیت تأمین شــده از سمت ایالات 
متحده در افغانســتان و خاورمیانه در اینجا تأثیرگذار بوده است. از سویی دیگر، چین 
اخیرا به تهدید فزاینده ای برای ایالات متحده در دریای جنوبی چین تبدیل شده است؛ 
بنابراین خروج آمریکا از افغانســتان و خاورمیانه و تمرکز بر شــرق آسیا برای کنترل 

چین و حمله احتمالی آن به تایوان لازم بوده است.
با این حال به نظر می رســد هر ســه تحلیل درست است. حال می توان تکه آخر و 
مهم پازل را تکمیل کرد؛ آیا افغانستان همچنان در محور سیاست خارجی واشنگتن 
اســت؟ پاسخ به این سؤال، خیر اســت؛ چرا که ایالات متحده میوه خود را از درخت 
افغانستان چیده است. به عبارت ساده تر، حضور بیشتر نظامی آمریکا در افغانستان، 
دیگر در راســتای استراتژی این کشور نبود؛ یعنی بیش از آنکه برایش مثمر ثمر باشد، 
اتلاف وقت و هزینه بود. واشــنگتن در پی وابســته کردن نظم شرق به خود و سپس 
به هم ریختن آن بود. خروج آن نیز افغانســتان را به باتلاقی برای چین و روسیه کرد. 
بدیهی است دو کشور اخیر نمی توانند نسبت به تحولات افغانستان بی تفاوت بمانند. 
چه بســا اینکه رژیم طالبان می تواند تحرکات مســلمانان اســتان سین کیانگ چین و 
افراط گرایان آسیای مرکزی را بیش از پیش فعال کند. از سویی دیگر، حملات پهپادی 
آمریکا در افغانستان بیشــتر در جهت مصرف داخلی افکار عمومی خود و جهانیان 
اســت تا نشان دهد این کشــور همچنان به تروریسم در افغانســتان حساس است. 
فشــار گروه های حقوق بشری و فمینیستی از دیگر دلایل این اقدامات واشنگتن است. 
مواضع تند جمهوری خواهان علیه اقدام دولت بایدن در خروج از افغانســتان نیز در 
راســتای تبلیغات انتخاباتی سال آینده شــایان ارزیابی است. یکی از محورهای مهم 
در مناظرات انتخاباتی این کشور، مسئله افغانستان خواهد بود که جمهوری خواهان 

درصدد بهره برداری از آن با بهانه های حقوق بشری خواهند بود.

بررسي اسناد فوق محرمانه آمریکا افشا کرد

تحرکات نظامي چین در امارات

آیا ایالات متحده همچنان در پی نفوذ در افغانستان است؟


